
مشاركت

ــتگاه  � ــن مى گويد: «ايس ــت ميكروف خانم پش
فلان». قطار روبه رويى مى رود. 

ــگاه شاهد. براى  ــير بازاره و هم دانش «هم مس
همين شلوغه.»

ــن روى صندلى  ــه از م ــك صندلى فاصل ــا ي ب
ــيند. موقع حرف زدن سعى  قرمز ايستگاه مى نش
مى كند چشمش به من نيفتد و بيشتر به نقطه اى 
ــود. ترم آخر مهندسى برق  در روبه رو خيره مى ش
ــا را جلو انداختن،  ــت.«اين ترم چون امتحان ه اس
ــه.»  ــات تموم ــل از انتخاب ــه. قب ــوم ميش زود تم
(برخلاف خيلى از دانشجوها كه از تغيير امتحانات 
ــدن سريع تر  ــتند، اما او از تمام ش ــحال نيس خوش

دانشگاه استقبال مى كند) 
 خبرى هم هست دانشگاه تون؟  �

پسر دانشجو: دانشگاه ما زياد دنبالش نيستن. 
رييس دانشكده برق اهل اين چيزا نيست. 

 دانشجوها چى؟ رييس جمهور نمى خوان؟  �
پسر دانشجو: فكر نكنم. مى گن اين همه سال 

داشتيم، حالا يه مدت نداشته باشيم. 
 خودت چى؟  �

پسر دانشجو: من راى مى دم. 
 دور قبل به كى راى دادى؟  �

ــنم يك ماه كم بود. نشد راى  پسر دانشجو: س
بدم. 
 به كى مى خواستى راى بدى؟  �

ــتم.... (پيش  ــجو: من.... مى خواس ــر دانش پس
ــتى به  ــك بگويد دس ــه اش را با ش ــه جمل از اينك
ــده و چندان  ــال اصلاح نش ــش كه تا به ح صورت
ــد و از بالاى عينك  ــت، مى كش ــت نيس هم پرپش

قاب كائوچويى اش نگاه مشكوكى مى كند) 
  به نظرت رييس جمهور بايد چطور آدمى باشه؟ 
ــه. رنج و درد مردم  ــر دانشجو: مردمى باش پس
را شنيده باشه. متاسفانه اينجابيشتر، فقط در حد 
ــت جمهورى  ــتن. تا به رياس حرف اين طورى هس

مى رسه، اصلا انگار نه انگار كه حرفى زده. 
 اولين كارى كه بايد انجام بده چيه؟  �

پسر دانشجو: توى چه زمينه اى؟ 
 چى به نظر تو مهم تره.  �

ــجو: رفاه حال مردم. با هر جوونى  ــر دانش پس
ــت. البته كار هست،  حرف مى زنى مى گه كار نيس

خودشون تن به كار نمى دن. 
  بيـن مشـايى و قاليبـاف كـدوم رو انتخـاب 

مى كنى؟ 
ــلاف 2+1  ــجو: كلا نظرم روى ائت ــر دانش پس

هست. قاليباف، حداد و آقاى ولايتى. 
 كدوم بهترن؟  �

پسر دانشجو: نظرم روى آقاى ولايتى است. 
 اتفاقـا گفته وضعيت كشـور هـر روز داره  �

وخيم تر مى شه. 
ــون مشكل ايجاد  ــجو: مردم خودش پسر دانش

مى كنن. 
 چطور؟  �

پسر دانشجو: اخبار اعلام كرد ارز مرجع را دارن 
برميدارن. فرداش يه روغن توى بازار پيدا نمى شد. 

 نخريدن واقعا راه علاجه؟  �
ــكل ما فرهنگ سازيه كه از  ــر دانشجو: مش پس

اول نشده. 
ــر كيف برزنتى اش را دست  قطار مى آيد و پس
ــور كه پيراهن آبى اش را روى  مى گيرد و همين ط
ــلوار پارچه اى اش مرتب مى كند، چند قدمى به  ش
ــمت قطار مى رود و مى ايستد. وقتى برمى گردد  س

نگاهم مى كند: «شما نمياى؟»
 من؛ مسـافرى هستم كه از شـرق تهران سوار بر 
متـرو به ميانه شـهر مـى روم و تا خـرداد هر روز 
(بى توجه به ميزان حادثه اش كه پر است يا خالى)، 

آمار كنارى هايم را مى گيرم. 

مترونوشت

سلامت در انتهاى فهرست روزمرگى

ــتگاه، پارك بود و خالى.  � ــى خطى در ايس تاكس
ــدم. راننده كه در كنار ماشين ايستاده بود  سوار ش
گفت: «در را خودم مى بندم.» هواى داخل ماشين 
ــه ها  گرم و غيرقابل تنفس بود و آزاردهنده و شيش
ــته بودند. داشتم شيشه را پايين مى كشيدم كه  بس
ــن نكش!» با تعجب  ــه را پايي راننده گفت: «شيش
ــت مى كند.» «ولى  ــرا؟» «چون باد اذي گفتم: «چ
ــده، هنوزم راه  ــى سوار نش ــين كه خاليه، كس ماش
نيفتاديم.» «خب، پس تا نصفه پايين بكش، خراب 
مى شه.» كاغذ بزرگى روى داشبورد چسبانده بود: 
ــردن و پيامك زدن با موبايل در داخل  «صحبت ك
ــت.» خنديدم و گفتم: «پيامك  ماشين ممنوع اس
زدن چرا ممنوعه؟» جواب داد: «چون اشعه موبايل 
براى سلامتى ضرر داره.» «شوخى مى كنين يا جدى 
مى گين؟» با لحنى قاطع گفت: «من با شما شوخى 
ندارم. از نظر علمى ثابت شده كه اشعه موبايل ضرر 
ــاله راننده هستم  ــرطان مى آره. من 40س داره و س
ولى شما خيلى جوونيد و بى تجربه. من بايد مواظب 
ــم.» جوابى ندادم. ماشين پر شد و  ــلامتى ام باش س
ــه  ــت كرديم. «در را خودم مى بندم.» «شيش حرك
ــين.»، «خانم! با موبايل حرف نزن.»  را پايين نكش
همه عصبانى شده بودند. سر يك پيچ تند، دستگيره 
بالاى در را گرفتم تا روى مسافر بغلى نيفتم. از توى 
ــتگيره را ول كن، كنده مى شه.»  آينه داد زد: «دس
خواستم جواب بدم كه ناگهان با بى احتياطى كامل 
پيچيد جلوى يك موتور و اين بار قطعا حق با موتور 
بود. از ماشين پياده شد و جلوى چشم ما كه به غير 
ــروع به فحاشى كرد  از من، همگى خانم بودند، ش
ــرده بودند حتما از دو جوان  و اگر مردم دخالت نك
ــوار كتك خورده بود. به ياد سلامتى اش و  موتورس

به ويژه سلامت روانش افتادم ولى چيزى نگفتم.
ــيديم. با لحن تندى گفت: «فقط  به مقصد رس
ــه ها رو هم بالا بكشيد. درها رو هم  پول خرد، شيش
ــتم تحمل كنم و گفتم:  آرام ببنديد.» ديگه نتوانس
ــتيد و خيلى  ــال است كه راننده هس ــما 40س «ش
ــتين. در  ــلامتى خودتون هس خوبه كه مواظب س
ــال عينك آفتابى زدين؟ كرم ضدآفتاب  اين 40س
ــه  ــى را هميش ــد ايمن ــد؟ كمربن ــتفاده كردي اس
مى بندين؟ با آلودگى هوا چه كار مى كنيد؟ آرامش 
و سلامت روانتون چطور؟» با تمسخر گفت: «مگه 
شما دكترين؟»، «بله». جواب داد: «پس بدونين كه 
آلودگى هوا و نور آفتاب بيرون از ماشين هستند و 
ضرر ندارند ولى اشعه موبايل داخل ماشين است و 
ضرر دارد. درضمن من آدم خيلى خونسرد و آرامى 
هستم.» گفتم: «كمربند ايمنى كه داخل ماشينه، 
درضمن از نظر علمى...» كه ناگهان با صداى بلندى 
گفت: «چه ربطى به علم داره. در اين 40سال خيلى 
ــال پيش قيمت گوشت و  چيزها تغيير كرده. 40س
مرغ و برنج و روغن و بنزين آنقدر بالا نبود. از صبح 
تا شب كار مى كنم. ديروز براى ماشينم يك قطعه 
خريدم...» متوجه شدم موضوع اصلى چيست و تنها 
چيزى كه اهميت ندارد سلامتى است. تشكر كردم 
ــت سر مى شنيدم كه  و راه افتادم. صدايش را از پش
داد مى زد: «در اين 40سال تنها چيزى كه اهميت 

نداشته، سلامتى من بوده.»
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جنگل آسفالت

كارتون خواب

تولدي ديگر

ــت و هربار  ــدق» از مردان بزرگ ايران اس دكتر «مص
ــينم به اين نتيجه مى رسم كه  كه درباره او به تفكر مى نش
ــته ايم و جايگاهش را در كشوردارى درك  قدر او را ندانس
نكرده ايم. با وجود همه موافقت هايى كه امروزه درباره اين 
ــن در آن روزگاران از  ــخصيت بزرگ وجود دارد پدر م ش
ــى جواهركلام – پدرم - با وجود  مخالفان مصدق بود. عل
ــته اند در  همه خدماتى كه به فرهنگ و تمدن ايران داش
آن دوره از منتقدان انديشه و منش سياسى آقاى مصدق 
ــان بر  بودند و من خوب به خاطر دارم كه بارها من و ايش
سر دكتر مصدق در خانه با هم بحث و جدل داشتيم. آن 
زمان من تازه از فرنگ برگشته بودم و در روزنامه «شاهد» 
به دفاع از دكتر مصدق مى پرداختم و در جبهه مقابل، پدرم 
ــداى وطن» به مخالفت با دكتر  ــه «هور» و «ص در روزنام
مصدق قلم مى زد. بر اثر همين مخالفت ها بود كه يك روز 
پدرم از سوى طرفداران آقاى دكتر در خيابان چاقو خورد 

ــد. من در يك موقعيت سخت  گير كرده  و نقش زمين ش
بودم، از يك سو از مدافعان دوآتشه مصدق بودم و از سوى 
ديگر پدرم با خونريزى فراوان روى دستم مانده بود. ايشان 
را به بيمارستان برديم و در نهايت با عمل جراحى حالشان 
بهبود پيدا كرد ولى خبر مجروح شدنش سرخط اخبار شد 
ــاى بعد، روزنامه هاى مخالف آقاى مصدق مثل  و در روزه
«صداى وطن» درباره علت اين حادثه قلم فرسايى ها كردند. 
بعد از اين اتفاق بود كه به گذشته افسوس خوردم و از خودم 
ناراحت شدم كه چرا علاقه من به آقاى مصدق باعث شد 
كه در دوره اى رودرروى پدرم باشم و با او به بحث و جدل 
بپردازم، در حالى كه حتى خود آقاى مصدق هم موافق با 
آزادى انديشه ها بودند. با بهبود دوران نقاهت، پدرم دوباره 
كارش را از سر گرفت و خيلى تندتر از قبل عليه مصدق به 
نوشتن پرداخت، در عوض من كه از حادثه پيش آمده كاملا 
هوشيار شده بودم، كم كم از سياست پا بيرون گذاشتم و به 
دامن فرهنگ متوصل شدم و تازه آن موقع بود كه فهميدم، 
درست ترين كار همين بوده. جدال ها به پايان رسيد، رابطه 
پدرى و پسرى دوباره بينمان به وجود آمد با اينكه در نگرش 
و انديشه هاى هر دوى مان نسبت به اين شخصيت بزرگ 

ايران، هيچ وقت خللى وارد نشد. 

ــتان بلند پايه  چند روز پيش منزل يكى از دوس
–كه قدى نزديك به 190سانتى متر دارد- ميهمان 
بوديم كه ناگهان و به يكباره پس از اظهارنظر بچه گانه 
كودك 10ساله اش، صداى برخورد آهنى با آلومينيوم 
آمد و جمع پر از سروصدا را به يكباره ساكت كرد كه 
ــاى عزيزمان گوش خود را محكم  ديديم كودك آق
ــت ما هم ميان زمين و  ــت و دستان دوس گرفته اس

هوا مانده است. 
ــه كارى بود كه انجام  ــا! مرد مومن اين چ اى باب
دادى؟ اين بچه است! آخر مگر چه گفت كه اينچنين 
ــنگينتان را زير گوش اين طفل بى گناه  ــتان س دس
نواختى؟ جان دلم؟ مى فرماييد چون نظرشان موافق 
ــما نبود و باعث شد در جمع پچ پچى به راه بيفتد  ش
ــد  اينچنين كودك بى گناه را زديد؟ آخر اين هم ش
حرف حساب؟ حالا خوب هم هست كه شما بلند پايه

هستيد! جانم؟ نمى شود بقيه حرف هايمان را همين جا 
ــما برويد جلو تا من هم پشت  بزنيم؟ باشد! پس ش
ــما بيايم داخل اتاق. حالا حتما لازم است كه  سر ش
ــمانم را هم ببندم؟ آهان مى خواهيد آن اتاقتان  چش
را ياد نگيرم؟ باشد چشم. بفرماييد اين هم چشمانم 

كه بستم. دستانم را بگيريد تا برويم. جدا؟ رسيديم؟ 
خوب حالا مى توانم چشمانم را باز كنم؟ چقدر جالب. 
ــراغ ندارد! خوب حالا بفرماييد  اينجا هم كه گويا چ
سراپا گوشم. اى بابا! چه حكايت تلخى داشته ايد! آخر 
چطور پدرتان دلشان مى آمده است خاك انداز فلزى 
ــان! واقعا؟ از اين هم  ــد و بگذارد روى پايت را داغ كن
ــم اين اتفاقات براى  ــت؟ همين الان ه بدتر بوده اس
ــتر؟ زمانى كه با  ــما مى افتد؟ چه موقع هايى بيش ش
دوستانتان هم عقيده نباشيد؟ آخر مگر اين دوستان 
شما كيستند كه اگر با آنها هم عقيده نباشيد شما را 
كتك مى زنند؟ بله خب درست مى فرماييد! آخر چه 
ارتباطى به من دارد؟ هركاره اى مى خواهند باشند، اما 
حالا اصلا اينها چه ارتباطى به سيلى زدن به كودكتان 
ــما  ــيد ولى من با ش ــت! اما ببخش دارد؟ جالب اس
ــتم. جواب كينه را كه نبايد با كينه داد!  همفكر نيس
به اين طريق كه ديگر سنگى رو سنگ بند نمى شود! 

ببخشيد اما تئوريتان از ريشه اشتباه است. 
ــاير ميهمانان دوبار صدايى   پس از اين گفته س
شبيه صداى برخورد آهن با چيزى شبيه به سنگ 

آهن را شنيدند! 

زادروز

سير نابخردى

جدال بر سر «مصدق»

سيلى به خاطر سيلى

29 ارديبهشت ؛ زادروز پير احمدآبادي
 كينومشكلات بازخوانى انديشه مصدق

ــه هاى او و روش  بارزترين ويژگى راه مصدق، در انديش
سياسى او نهفته است كه باعث شده در گذر ساليان دراز، 
ــل هاى بعدى  راه او هنوز به عنوان يك راه معتبر براى نس
ــخصيت ايشان با  ــه را در ش ــد. من اين انديش مطرح باش
صفت هاى فراوانى موصوف مى بينم. اصلى ترين آنها اما دور 
ــودن از حب جاه و مقام بود. دكتر مصدق در تمام طول  ب
ــى خود به هيچ عنوان خود را محدود و مقيد  عمر سياس
ــب جايگاهى در حوزه هاى مختلف نكرد و بيش از  به كس
ــه خود را مقيد به  ــه مردم بود ك هر چيزى، نظر و انديش
رعايت آن مى دانست. اين نوع نگاه به موضوعات سياسى و 
منش كشوردارى، يكى از برجسته ترين ويژگى هاى انديشه 
ــيارى  و عمل او بود كه اكنون نه تنها در ايران بلكه در بس
از كشورهاى جهان به عنوان يك روش سياسى طرفداران 

فراوانى پيدا كرده است. 
در اصيل بودن اين نوع نگاه در كشور خودمان، تاكنون 
ــيار رفته است اما براى كشف آن مى توانيد به  سخن بس
جامعه امروز ايران نگاهى بيندازيد و دريابيد كه حتى در 
شرايط فعلى نيز بسيارى از ديدگاه هاى مصدق در حال 
ــعار يا ايده مطرح  ــت يا لااقل به عنوان يك ش تحقق اس

ــت قطعا يكى از همين  ــود. طرح اقتصاد بدون نف مى ش
ــان آن لااقل در  ــان مى دهد طراح ــت كه نش شعارهاس
گفتار خود بر انديشه هاى دكتر مصدق پايبندند. مرحوم 
مصدق اما ويژگى هاى شخصيتى ديگرى هم داشت كه او 
ــت بدل مى كرد.  را به يك الگوى معاصر در حوزه سياس
آزادمنشى يكى از اين خصايص بود. منظور نظر مصدق 
ــت كه احترام  از آزادى، خدمت به مردم بود و اعتقاد داش
ــد از يك نظام،  ــردم مى خواهند مى توان ــه كه م به آنچ
نظامى كارآمد و مردمى بسازد تا جايى كه مردم هميشه 
ــايد به همين دليل است كه اكنون  حامى آن باشند. ش
ــلم  نظريات مصدق در اين حوزه به عنوان يك اصل مس
جهانى، طرفداران خود را پيدا كرده و خاستگاه بسيارى از 

آزاديخواهان جهان شده است. 
ــكلاتى كه در بازخوانى انديشه هاى  با وجود همه مش
دكتر مصدق وجود دارد و دست اندازهايى كه در اين مسير 
ــل امروز از ميان خيل انبوه نخست وزيرانى كه  هست، نس
اين مرز پرگوهر به خود ديده، پى جوى انديشه هاى دكتر 
ــى در مورد  ــن موضوع را مى توان حت ــتند. اي مصدق هس
ــان يعنى محمدرضا پهلوى هم  ــماره يك ايش دشمن ش
ــخنانى كه شاه بعد از كودتاى 28مرداد  دريافت. اگر در س
ــود مى بينيم كه او شديدترين حملات  انجام داده دقت ش
ــته اما هيچ گاه راه و روش و  ــخصيت مصدق داش را به ش
ــه او را نقد نكرده و حتى در مواردى خود از  منش و انديش

اجراكنندگان اين نظريات بوده است. 

«مرگ يزدگرد» بيضايى روخوانى مى شود
ــله برنامه هاى روخوانى از نمايشنامه هاى «بهرام  شـرق: هفتمين نشست از سلس
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 بهناز جلالى پور

مستند«سالينجر» در « كن»
ــتند  � ــم مس از فيل ــا  ــن صحنه ه ايسـنا: اولي

ــالينجر» در شصت وششمين جشنواره  «جى دى س
ــنواره فيلم كن روز  فيلم كن به نمايش درآمد. جش
جمعه ميزبان نخستين صحنه ها از مستند زندگى 
ــق «ناتور  ــنده بزرگ خال ــالينجر، نويس جى دى س
دشت» بود كه ساخت آن 9 سال به طول انجاميد. 
ــالينجر مى پردازد كه از سال  اين فيلم به زندگى س
ــد و بدون چاپ آثارش  ــه كنج خلوت خزي 1965 ب
ــال 2010 خود را غرق نگارش  تا زمان مرگ در س
ــاره  ــن فيلم همچنين به مكانى اش ــاب كرد. اي كت
ــالينجر مدعى شده  در آن بزرگترين راز  دارد كه س

زندگى اش را نوشته است. 

مخبر الدوله

 حامد محمدى كنگرانى
 روانپزشك

درگذشت استاد محمد قهرمان
ــتاد محمد  � اس شرق: 

ــتادان  اس از  ــان  قهرم
ادبيات خراسان  برجسته 
ــت نزديك مهدى  و دوس
روز  ــر  عص ــث  اخوان ثال
ــتان ــته در بيمارس گذش

 امام رضا مشهد  دار فانى 
را وداع گفت. 

ــد 1308 در تربت حيدريه،  محمد قهرمان متول
ــان، صاحب تاليفات ارزنده اى  محقق و شاعر خراس
ــت. در كارنامه او  ــعر اس ــه چند مجموعه ش از جمل
ــاعران  ــح و چاپ چند ديوان از ش همچنين تصحي
ــان  ــم مى خورد. مجموعه اول ايش مختلف به چش
«حاصل عمر» و دومى «روى جاده ابريشم شعر» نام 
دارد. هچنين اشعار محلى اين شاعر برجسته با عنوان 
«خدى خداى خودم» به چاپ رسيده است. برخى از 
تصحيحات ايشان عبارتند از ديوان صائب تبريزى (در 
شش مجلد)، ديوان كليم همدانى، ديوان ناظم هروى، 
ــهدى، ديوان  ــى مش ديوان حاجى محمدجان قدس
دانش مشهدى، ديوان ميلى مشهدى و منتخبى از 

غزليات طغراى مشهدى است. 

خبر

 حسين شاه حسينى
 فعال ملى - مذهبى

 فريد جواهركلام
 مترجم

سيد بهنام ميرافضل

عكس «مصدق» و انعكاس آن در يك رمان 

ــالخوردگى هم، دو  ــوز در س ــوان بودم و هن وقتى ج
ــرز فكر و  ــته اند، ط ــم جاذبه فراوانى داش ــخصيت براي ش
ــا كه آرزو  ــته، تا آنج ــان برايم اهميت ويژه داش زندگى ش
ــته ام به راه آنها بروم و چون آنها زندگى كنم: مصدق  داش
و دهخدا. اولى نمونه صداقت سياسى بود و دهخدا الگويى 
براى كار ادبى. عموما آدم ها الگوهاى ويژه اى در ذهن دارند 
ــت. اين نمونه و نماد،  كه از واقعيتى بيرونى الهام يافته اس
گاه مجموعه اى از خصايل و مفاهيم است، گاه شخصيتى 

كه نمودار آن صفات و رفتار است. 
دكتر مصدق همواره برايم مظهر آزادمنشى بوده است. 
ــى كه صادقانه براى كشورش كار مى كند، صميمانه  كس
مردم كشورش را دوست دارد، وظيفه اش را نسبت به كشور 
و مردمش، در حوزه وسيع امكانات و ضرورت هاى جمعى 
ــر كه جهان نام دارد و در آن ارتباطات مدرن سياسى  بش
ــبكه اى از روابط درگير مى كند، با  ــادى ما را در ش و اقتص

شناخت و اعتماد به نفسى غرورانگيز انجام داده است. 
ــفانه  نام ها مى مانند، در تاريخ و حافظه ملت ها و متاس
كنار هم. نام اميركبير و مصدق به نيكى، كنار نام چنگيز و 
امير مبارزالدين به خونخوارگى. تعصب در هركارى ناستوده 
ــت. انحصار و انكار يا بت گرايى از تعصب برمى خيزد و  اس
ــت. به گمان من هيچ كس از دايره  از ذهنيتى مطلق پرس
ــت. براى هيچ كس  ــاوت جامعه و افرادش بيرون نيس قض
ــتم كه او را از حوزه نقدوداورى بيرون  ــى قايل نيس تقدس
ــاملو و ديگرانى  نهم، طبعا دهخدا و مصدق و هدايت و ش
ــى بيرون  ــره نقد عقلان ــرده ام، از داي ــان ك كه ستايشش
ــت مى دارم با بد و نيكشان، با  ــتند و من آنان را دوس نيس
ضعف هاى انسانى و قدرت سلوكشان. به زندگى و كارشان 
ارج مى نهم چون در دايره امكانات محدود كشورم، از حد 
اعلاى ظرفيت انسانى خود براى بهروزى مردم و فرهنگ 
ــا تلاش كردند. داورى جمعى مردم ما در درازاى زمان  آنه

جايگاه آنها را روشن تر خواهد كرد. 
ــه در رمان «موميايى»  ــر ديدم تصويرى از او را ك بهت
ــرده ام، به خاطرتان بياورم.  ــال ها پيش چاپ ك آورده و س
عكسى مشهور از دكتر مصدق ديده ايد كه در بيابان اطراف 
احمدآباد به طرف افق پيش مى رود با پالتوى بلند برك و 
رفتار زيباى سالخوردگى اش. به نظر رمان نويس اين راهى 

است بى منتها براى تمامى عاشقان مردم و كشور ايران. 
ــخت زيبا و  ــه نظرم س ــوه اش گرفته و ب ــس را ن عك

بامعناست. 
ــى از تصويرهاى  ــود جزي ــش كه نقل مى ش اين بخ
ــان موميايى انعكاس  ــه در رم ــت ك گوناگون مصدق اس
يافته است. اگر ناقص به نظر مى رسد، كاملش را در كتاب 

مى توانيد  ببينيد: 

«... هرچه پيرتر مى شد خزان را بيشتر دوست داشت. 
تابستان و زمستان فصل صحرا نبود... در خزان همه چيز 
ــاده و عارى از شايبه. دشت برهنه در انتهاى  برهنه بود، س
ــايه اى از كوه هاى كم ارتفاع را پيش  ديد، خطى بنفش، س
نظر مى آورد كه غالبا در مه و غبار قبله، كمرنگ تر به نظر 
ــش مى رفت، كلاهش در  ــيد. پيرمرد عصازنان پي مى رس
دست. نسيم شهريار موهاى سپيد شقيقه اش را كه كمتر 

اصلاح مى شد، روى پيشانيش پريشان مى كرد. 
ــه در مى آورد. خيالاتى كه با  ــيم، او را از خيالات ب نس
حضور آدميان يا شنيدن صدايشان، با ديدن دستكارشان 

در سر مرد آمده باشد. در باد مى پريد و مى پريد. 
اينك تويى و خودت.

ــر مى خنديد،  ــت و همواره بدين تعبي ــن را مى گف اي
هيچ گاه نتوانسته يا نخواسته بود با خود باشد. در همه عمر 
ــه راه رفته، در پايان به  ــيده بود. با ديگران، با آنان ب جوش
ــارى به بند افتاده كه بيابان تا بيابان با آنان  ناچار در حص

فاصله داشت. 
ــياه شخم خورده كه  پيرمرد پيش مى رفت. خاك س
ــد. كلاغان  ــك و كمرنگ مى ش ــته بود، اينك خش برگش
ــرش مى چرخيدند،  ــوت، پرواز مى كردند. بالاى س در بره
ــى از بيم حضور  ــه منقار مى كاويدند، زمان ــن را ب گاه زمي
ــيدند و پيرمرد را  ــى، تپه اى ناگاهان پرمى كش او از درخت

مى خنداندند. 
* چرا مى گريزيد، ما هم سر نوشتان؟ 

ــش ندارد،  ــان ديگر چيزى براى نماي ــد جه ... مى دي
ــير بود. هرچه از روزگار بر او  ــنيدنى ها س از ديدنى ها و ش

مى گذشت نگاهش از بيرون به درون باز مى گشت. 
ــنوند، صدايم بسته است، حنجره ام  * حرفم را نمى ش

زخمى است. 
ــت: آن فريادى كه بودم اكنون مجبور  در سرش گذش
به سكوت است، در كار نفى خويشتن است اين تن، كاش 
يكى از آنان بودم، چون آن ساده دل كه از پى كار خويش، 
در افق پاى كوه، در زمين مى كاود. خيش در خاك خشك 
ــكافد، خاك را زيرورو مى كند،  مى راند، قلب زمين را مى ش
به اميدى كه تابستان حاصل سر برخواهد كرد. چه بسيار 
ــانده ام، بهاران آمده است،  دل ها را كاويده ام، بر آن بذر افش
برخاسته اند. برخاسته ايم، جنگيده ايم، زندگى كرده ايم، به 
خاك افتاده ايم. صدبار مرگ مرا خوانده است. به شمشيرم 
كشته اند، در چاهم نگون كرده اند. بردارها پوسيده ام، زنده در 
گور، در تنور، در آتش، در زهر... در تيزاب شده ام، در ميدان 
تير، جوخه هاى نيم شبى، گلوله بارانم كرده اند، به مسلسل 
ــته اندم، با نارنجك، به بمب. صدبار مرگ مرا خوانده و  بس
ديگر بارم رانده است. از گور برشده ام، از آتش و زهر و گلوله 
و پوسيدگى و فرديت رسته ام، باز آمده ام هربار در تنى ديگر، 
صدايى ديگر، شورشى ديگر، سرزمينى ديگر. اما اين بار پيرتر 
از آنم كه از چنين مرگى بتوانم رست. حنجره ام زخمى است 
جانور از راه فريادم. در تارهاى عاصى ام چنگ محكم كرده 

است، گلويم را ويران كرده اند...»

 جواد مجابى


